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برنامه »وطن دار« که شنبه هر هفته از شبکه 
افق پخش می شــود، روایتــی متفاوت درباره 
کشور افغانستان است. ویژگی خاص این برنامه 
این اســت که برای اولین بار، با حضور نخبگان 
ایران به مسائل آن کشور  افغانســتانی مقیم 
می پــردازد. همچنین بســیاری از عوامل این 
برنامه، ازجمله یکی از مجری های آن افغانستانی 
هستند. بخش »افغانســتان گردی« این برنامه 
نیز جغرافیا، فرهنگ و بسیاری از جذابیت های 
کمتر دیده شده کشور افغانستان را به تصویر 
می کشد. چهاردهمین ســالگرد حمله نظامی 
آمریکا و متحدانش به افغانستان، بهانه ای شد 
تا از »محسن اسلام زاده« تهیه کننده وطن دار، 
»سیدحسام رضوی« سردبیر این برنامه و دکتر 
سیدوحید ظهوری، از نخبگان افغانستانی مقیم 
ایران دعوت کنیم تا در نشستی به بررسی برنامه 
»وطن دار« و همچنین مسائل فرهنگی و رسانه ای 

افغانستان بپردازند.
***

* آقای اســلام زاده، شما جزو هنرمندان و 
فعالان رسانه ای هســتید که سال هاست روی 
موضوع افغانســتان متمرکز شده اید که برنامه 
»وطن دار« کار اخیر شما در این زمینه است. چرا 

افغانستان برای شما اهمیت دارد؟
اسلام زاده: شاید بتوان گفت که بخشی از این ماجرا 
یک اتفاق بود. البته من خودم همیشه به کار کردن در 
این نوع فضاها تمایل داشتم. ابتدا نیز بیشتر در حوزه 
جنوب شرق و سیستان و بلوچستان و سپس پاکستان 
کار می کردم. تا اینکه ســال 1390 سفارش شد تا در 
زمینه شــهدای دیپلمات یک فیلم مستند بسازم که 
به این ترتیب وارد حوزه افغانســتان شدم. اما به طور 
کلی، افغانستان و افغانستانی برای یک مشهدی، غریبه 
نیست. چون جایی که ما زندگی می کنیم نزدیک مرز 
افغانستان است و ما با افغانستانی ها به نوعی همنشین 
و همســفره هستیم. ضمن اینکه وقتی شما وارد یک 

بــازی فوتبال تاریخی ایــران و آمریکا در 
چارچوب مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه 
را کــه به خاطر دارید. همان بازی فوتبالی که 
تیــم ملی فوتبال ایران با دو گل تاریخی، تیم 
فوتبال پرمدعــای آمریکا را به زانو درآورد. به 
دلیــل تبختر و نخــوت آمریکایی ها که حتی 
بازی های ورزشــی رانیز به کل بود و نبودشان 
بسط می دهند، پس از آن شکست بارها و بارها 
ســعی کردند آن را جبران کنند و حتی یک 
بار تیم ایران را با شــرط عدم انگشت نگاری 
)برخلاف تمام قواعد امنیتی شــان( به آمریکا 
دعوت کردند اما بازهم نتوانستند آن شکست 
تاریخی را جبران کرده و در زمین خود به یک 

نتیجه مساوی رضایت دادند!
اما همه اینها چه ارتباطی به فیلم مستند 
»بــازی« دارد؟ ربطش آن اســت که مهدی 
نقویــان کارگردان جوان و مســتعد این فیلم 
مســتند، با هوشمندی آن بازی تاریخی را در 
میان بخش های فیلمش به گونه ای گنجانده که 
معنایی دو گانه را از فیلم مستفاد می گرداند؛ 

اول اینکه با جابجا کردن و قراردادن تصاویر 

نشست برنامه تلویزیونی »وطن دار« در کیهان

تصویر متفاوت مهاجرین افغانستانی در ایران 
آرش فهیم رسانه ها غلبه داشت. برخی از روزنامه ها نیز مهاجرین 

افغانستانی را در صفحه حوادث خود خلاصه می کردند و 
هر چه جرم و جنایت بود را به آن ها نسبت می دادند که 
اغلب این اخبار دروغ بودند. تبلیغات برخی از رسانه ها 
علیه مهاجرین افغانســتانی درحالی انجام می شد که 
اغلب این مهاجرین به کشور ما علاقه زیادی داشته اند 
و ایران را به چشــم کشــور آرمانی جهان اسلام نگاه 
می کرده اند. به طور مثال، در دوران دفاع مقدس، حدود 
دو هزار نفر افغانســتانی در دفاع از ایران به شهادت 
رســیدند، همچنانکه امروز هم آن ها در جریان دفاع 
از حرم حضور پررنگی دارند. مهاجرین افغانستانی در 
همه بزنگاه های انقلاب اسلامی، در صف اول ایثار و از 
خودگذشتگی حضور داشتند. این مسائل سبب شد تا 
برنامه »وطن دار« با این رویکرد که نگاه دو ملت ایران 
و افغانستان را به هم نزدیک تر سازد، کلید بخورد. یعنی 
از یک طرف به معرفی نخبگان افغانســتانی که کمتر 
شناخته شــده اند می پردازیم. چون یک سری از این 
نخبگان مثل محمدکاظم کاظمی، دکتر فرهت، دکتر 
ظهوری و ... در جامعه ایران شناخته شده هستند. ما 
به جای آن ها به معرفی نخبگانی که شناخته نشده اند 
رفتیم. مثل دانشــجویان و کارگرهای نخبه. حتی در 
یکی از قسمت های برنامه یک خانم را معرفی می کنیم 
که کارگاه خیاطی دارد و ده ها نیرو برای او کار می کنند 
که چنین شخصیت هایی نیز از نظر ما نخبه محسوب 
می شــوند. به این ترتیب این برنامه در 26 قسمت با 
موضوعات مختلف ادامه دارد. بحث هایی مثل تابعیت، 
حضــور قانونی یا غیرقانونی، پیونــد اعضا، آموزش و 
پرورش و دانشــگاه، هیئت های عزاداری، فعالیت های 

الهــی فکر می کردند و برمبنای حرکت حضرت امام 
خمینی)ره( که فرموده بودند اسلام مرز ندارد، به ایران 
آمدند. این دیدگاه شرایطی را می طلبید که باید نگاه 
به مهاجرین افغانستانی تغییر می کرد که در سال های 
اخیر به لطف نیروهای خردمند و حمایت های رهبر 
معظم انقلاب زمینه بســیار خوبی بــه وجود آمده 
است. حتی بســیاری از افغانستانی ها از جمله خود 
من برای مقطعی، فقط به اتهام »خمینیست« بودن 
در افغانستان دستگیر می شدند! ما هیچ گاه در ایران 
احساس غربت نمی کنیم و کشور ایران را کشور خود 
می دانیم. حضرت امام و رهبر انقلاب در صحبت ها و 
بیانات خود برای همه جهان اسلام الگو هستند و برای 
ما هم یک قــوت قلب بوده اند. این قوت قلب کمک 
می کرد در عملکردهای خودمان مصمم باشیم و بهتر 
پیش برویم. این موضوع باعث شد که طی دهه های 
گذشته من خودم در جبهه هشت سال دفاع مقدس 
حضور پیدا کنم. دایی من و خیلی از دوســتان ما در 
فتح خرمشهر شهید شدند، با این نگاه که حفظ اسلام 
و جمهوری اســلامی از اهم واجبات بود. دو هزار نفر 
افغانستانی که در دوران دفاع مقدس شهید شدند به 
خاطر آرمان های اسلام و ارزش های اعتقادی بود. در 
نهایت هیچ توقع دیگری هم نداشتند. هیچ کس هم 
آن هــا را به زور به جنگ نبــرد، چنان چه امروز هم 
شایعاتی در رابطه با مدافعان حرم هست، درحالی که 
هم در گذشــته و هم امروز، همه با اخلاص به جهاد 
رفتند و حتی خانواده شان نیز از آن ها دفاع می کنند 
و از اینکه عزیزانشان در این راه شهید می شوند راضی 
هستند. این ها ارزش هایی است که در طول سه دهه 
اخیر مکتوم مانده بود و اگر این مسائل در این سال ها 
تبلیغ می شــدند قطعا شــرایط خیلی بهتری فراهم 
می شد و رسانه های تبلیغاتی خارج از کشور هیچ گاه 
نمی توانســتند سوءاستفاده کنند. فصل جدیدی که 

امروز در فضای رسانه ای ایران باز شده خیلی ارزشمند 
است. حسن بزرگ کار شما )وطن دار( زمان آن است. 
شما دقیقا از زمان، خوب استفاده کردید. اگر در این 

زمان شروع نمی کردید دیر می شد. 
* چه نقد و نظری بر این برنامه دارید؟

ظهوری: برنامه خیلی خوب و ارزشمندی است، من 
به نظرم می رسد که باید این کار حداقل 15 سال قبل 
شروع می شد و امروز به پختگی می رسید. همچنان که 
خارجی ها در این زمینه خیلی به پختگی رسیده اند 
و تبلیغات دقیق و خاصی را دنبال می کنند و درست 
می زنند به خال! به جایی می زنند که آدم اصلا فکرش 
را نمی کند. این حرکت آغاز خیلی خوبی است برای 
اینکه در آینده به پختگی لازم برســد، نکته مهم این 
اســت که حوزه تمدنی افغانستان و ایران یک حوزه 
است. حتی خیلی از مفاخر فرهنگی ما مشترک است. 
تهاجمی که امروز از سوی آمریکا به افغانستان شده نیز 
تهاجم به حوزه تمدنی هر دو کشور است. همان طور 
که برخی از کشــورها پیمان دفاع نظامی با هم دارند 
ما هم امروز باید پیمان دفاع فرهنگی و تمدنی داشته 
باشــیم. حتی اگر این موضوع را از نظر فرهنگی هم 
قبول نداشته باشیم اما از نظر سیاسی باید بپذیریم. 
چون آمریکا و ســایر قوای بیگانه برای ضربه زدن به 
ایران برای جبران خساراتی که انقلاب اسلامی برای 
آن ها به وجود آورد، نمی توانند مســتقیم وارد ایران 
شــوند. به همین دلیل از طریق برخی از کشورهای 
همسایه مخصوصا افغانستان که از نظر حوزه فرهنگی 
هم خیلی به ایران نزدیک اســت استفاده می کنند. 
به همین دلیل هم هســت که شــبکه های متعدد و 
رسانه های غربی را می بینیم که از افغانستانی ها استفاده 
می کنند. از این نظر است که من فکر می کنم برنامه 
»وطن دار« فقط برای افغانستان نیست بلکه برنامه ای 

برای حمایت از حوزه تمدنی هر دو کشور است. 
در کنار نقاط قوتی که این برنامه از آن ها برخوردار 
اســت، اما باز هم باید به پختگی هم برسد؛ از مجری 
کــه حرکت اولیه برنامه اســت و بــرای جذب اولیه 
مخاطب خیلی اهمیت دارد گرفته تا بقیه موضوعات. 
اگر تعداد قســمت های این برنامه افزایش و زمان آن 
کاهش می یافت خیلی بهتر بود. چون زمان، به معرفی 
بهتر برنامه کمک می کند. به ویژه صحبت های طولانی 
مدعوین مانع ارتباط خوب مخاطب با برنامه می شود. 
بحث گذرنامه دانشجویان مهاجر موضوع خیلی مهمی 
است که به خوبی در یکی از قسمت های برنامه به آن 
پرداخته شد. همان  طور که در تبلیغ این برنامه عنوان 
شــد که یک برنامه کاملا متفاوت است، واقعا برنامه 
متفاوتی تاحدودی هم هست. چون هم تاکنون هیچ 
برنامه ای با این طول و تفصیل با موضوع افغانستان در 
صداوسیما نداشته ایم و نکته دیگری که باید خیلی 
به آن دقت شود، توجه به واقعیت هاست. مثل سفری 
که آقای اسلام زاده به افغانستان داشت. بحث بازگشت 
مهاجرین به وطن خود بحث خیلی مهمی اســت که 
برای این موضوع باید بحث افغانســتان شناسی یک 
مقداری پررنگ تر شود. نمایش دیدنی ها و جذابیت های 
افغانستان با بهره از موسیقی خوب برای پس زمینه 
می توانــد هم به معرفی بهتر افغانســتان به ایرانی ها 
کمک کند و هم خیلی از مهاجران را برای بازگشــت 
به وطن خود تشویق کند. خواهشم این است که در 
این برنامه به همان نسبت که دنبال نخبگان هستید، 
از سیاســی شدن پرهیز کنید و به همین ترتیب، بر 
مدار موضوعات علمی و آموزشــی و فرهنگی پیش 
بروید و تا می توانید، چهره های جدید را مطرح نمایید. 

خصوصا نزد قشر مذهبی جامعه ما. رسالت بعدی این 
بود که باید سراغ مشکلات مهاجران می رفتیم و باید 
این مشکلات پی گیری می شد و مسئولان باید پاسخ 
می دادند. خوشبختانه مسئولان همکاری خوبی داشتند 
و در برنامه حضــور پیدا کردند و امیدواریم در آینده 
هم حضور پیدا کنند و در نهایت به یک فرهنگسازی 
برســیم. در این فرمول با این ریتم و حجم زیاد میان 
برنامه و طراحی بخش های مختلف، یک مقداری زمان 
برنامه بالا رفت که امیدواریم مخاطب حوصله دیدن 
داشته باشد. درباره پخته تر شدن برنامه هم که آقای 
ظهوری فرمودند، استمرار و تداوم چنین برنامه هایی به 
کسب تجربه و در نتیجه پختگی منجر می شود. ضمن 
اینکه این برنامه به پخش از تلویزیون منحصر نیست. 
بلافاصلــه بعد از پخش، محتوای برنامه پیاده ســازی 
می شود و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. بخشی از 
آن چیزی که در این برنامه پخش می شود، سند است.
* با توجه به اینکه مهاجرین افغانســتانی 
هم در تولید این برنامه حضور دارند، چه چیزی 

درباره آن ها توجه شما را جلب کرد؟
اسلام زاده: ادبیات آن ها برای خود من خیلی جالب 
بود. آن ها همواره ما را به عنوان انصار و خودشــان را 
به عنوان مهاجرین یاد می کنند. یک ادبیات اسلامی 
و انسانی و یک مراوده ای بین دو کشور برقرار است و 
خوشحال هستم که در این پروژه حضور دارم و می توانم 

به اندازه کوچکی به این مراوده کمک کنم. 
رضوی: علاوه بر این نکات، حساســیت زیادی هم 
در ایــن کار بود. در همه قســمت های برنامه، بحث 
بازگشــت مطرح است و روی آن خیلی مصر هستیم. 
یکی از سرفصل های برنامه هم »بازگشت آبرومندانه و 
عزتمندانه« است. مثلا یکی از بحث های مهمی که به 
آن می پردازیم، موضوع اربعین اســت و اینکه بالاخره 
تکلیف مهاجرین افغانســتانی برای رفتن به کربلا در 

اربعین چیســت؟ چون این علاقه در آن ها هست اما 
متأسفانه با موانع و مشــکلاتی مواجه می شوند. یک 
ســری نکاتی هم در برنامه اتفاق افتاده که ما برای آن 
تعمد داشتیم. مثلا مجری برنامه ما با اینکه افغانستانی 
است اما لهجه تهرانی دارد. چون از این طریق مفهوم 
»وطن دار« را برجســته می کنیم. این مجری همین 
جا به دنیا آمده، بزرگ شــده و الان هم در این کشور 
مدیر مدرسه است. یعنی خواستیم بگوییم بین ایرانی 
و افغانستانی هیچ فرقی نیست و ما همه یکی هستیم. 
شما ببینید، در همه سال های بعد از پیروزی انقلاب، 
با اینکه میلیون ها مهاجر افغانستانی در ایران زندگی 
کرده اند اما حتی یک بار ســابقه جاسوسی رخ نداده 

است. این موضوع خیلی مهمی است. 
* یکی از مسائل مهم درباره افغانستان، نزد 
ایرانی ها، تأثیر حضور غرب در آن کشــور بوده 
است. 14 سال قبل که آمریکا به افغانستان حمله 
کرد، برخی آدم های ســاده لوح دچار این پندار 
شدند که قرار است افغانستان تبدیل به کشوری 
پیشرفته و مرفه شود. آیا این اتفاق افتاده است؟
ظهوری: آمریکا به ویژه بعد از ورشکستگی اقتصادی 
و رســوایی ای که پیش رو داشت، با حرکت مشکوک 
حمله به برج های دوقلو و واقعه 11 سپتامبر، زمینه را 
برای حمله به دو کشور افغانستان و عراق فراهم کرد، 
اما مســلم اســت که صرفا در پی منافع خودش بوده 
اســت. بعد از حمله آمریکا به افغانستان، آمریکا هیچ 
کمکی برای رفاه یا برای باز سازی زیرساخت های اساسی 
این کشور نکرد، بلکه میلیاردها دلار کمک های مالی 
جامعه جهانی که به افغانستان سرازیر می شد را به نفع 

و جلوگیــری از وحدت در افغانســتان بوده اند. حتی 
دموکراسی را هم نتوانستند وارد افغانستان کنند که 
شاهد مثال، همین انتخاباتی بود که اخیرا با مشکلات 

فراوانی برگزار شد.
در زمینــه فرهنگــی نیز فعالیت هــای غربی ها 
نتیجه ای جز گسترش فســاد در افغانستان نداشته 
است. شبکه هایی که به صورت گسترده با شعار آزادی 
در این کشــور فعالیت دارند، کاری جز اشاعه فحشا 
ندارنــد. یکی از اقدامات منفی آن ها، ضریب دادن به 
جریان های غرب زده در یک جامعه متدین و مذهبی 
اســت. نتیجه اش هم این شده که آمار خودکشی در 
افغانســتان نسبت به ســال های قبل افزایش بسیار 

زیادی داشته است.
*  سیاست رســانه های فارسی زبان غربی 
مثل بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و ... را در 
قبال مسائل افغانستان چگونه ارزیابی می کنید؟
اسلام زاده: سیاست کلی رسانه های غربی در حوزه 
کشورهای اسلامی دو خط است؛ یک؛ نمایش تصویری 
غیرمنطقی از اسلام گراها. دو؛ تعریف آزادی براساس 
معیارهای غربی. این رسانه ها روی بحث های حقوق 
بشری خیلی کار می کنند و تلاش دارند تا چهره اسلام 

را غیرمنطقی نشان دهند. 
رضوی: به طور مشخص خطی که توسط رسانه های 
غربی در افغانســتان پی گرفته می شود این است که 
مانع نزدیک شــدن ملت های ایران و افغانســتان به 
هم شــوند. در مسئله سیاســی آن کشور هم شبکه 
بی بی سی فارســی یک کار اطلاعاتی- امنیتی برای 
حضور داعش در افغانستان را اجرا می کند. بطور مثال، 
بازوی رسانه ای انگلیس، خبر مرگ ملاعمر را از زبان 
منصور دادالله که سرکرده یک گروه بی نام و نشان با 
نام »محاذ فدایی« است اعلام کرد. با این کار، از وی 
یک چهره ساختند. جالب این است که بلافاصله پس 
از این کار، دادالله پرچم داعش را  در افغانســتان بالا 
برد. همچنین بی بی ســی فارسی مراسم بیعت گروه 

به بهانه فیلم مستند »بازی«

تصویری از بازی تکراری 
و شکست خورده غرب

سعید مستغاثی

بخش های مهم آن بازی مانند گلهای ایران و 
آمریکا و حملات موثر و لحظات تماشایی، فیلم 
را به فصل های قابل تاملی تقسیم نموده تا هم 
به حرف های خود روندی تاریخی بخشد و هم 
آنها را به قول معروف کلاســه بندی شده ارائه 
نموده تا مخاطب بهتر بتواند انبوه اطلاعات فیلم 

را دریافت کند. 
و دوم اینکه بگوید همه آنچه آمریکا و غرب 
تحت عناوین مختلف و به بهانه های گوناگون 
علیه ایران و مردم و انقلابش در طول این 38 
ســال انجام دادند، جز یک بازی بیش نبوده و 
اســاس همه این بهانه ها و دستاویزها در واقع 

نشانه گیری اصل انقلاب و نظام اسلامی است.
اما اصل فیلم »بــازی« درباره تحریم های 
غرب و به خصوص آمریکا علیه ایران اســت؛ 
از همــان ابتــدای پیروزی انقــلاب و به قول 
معروف »بای بســم الله« تا به امروز که شش 
ماهی هم از اجرای برنامه اقدام جامع مشترک 
موســوم به »برجام« گذشته و به قول شخص 
وزیــر خارجه آمریکا در همین چند روز پیش 
که گفت تحریم های وضع شــده پس از توافق 
هسته ای علیه ایران ، بیش از تحریم های قبل 

از آن بوده است!!
بــه هر حال فیلم مســتند »بــازی« کل 

اطلاعات درباره همه آنچه که یک نفر می خواهد 
درباره ماجرای تحریم ها بداند را در یک بسته 

تصویری خوش ســاخت و خوش ریتم )البته 
کمی طولانی تر از یک مســتند صرفا روایی و 
آرشیوی( با همان فاصله گذاری های بخش بندی 
شده و با تصاویری از بازی فوتبال ایران و آمریکا  
به وی ارائه داده اســت. هوشمندی فیلمساز 
جوان ما، آنجاســت که این روایت را به گونه 
خطی و مستقیم و خیلی خشک و آکادمیک 
پیش نبرده و با جابه جا کردن برخی زمان ها، 
نقاط کلیدی مورد نظرش را نیز برجسته کرده 
و دراینجا از تکنیک بازگشت به گذشته در یک 

مستند به خوبی بهره جسته است.
بر همین اســاس فیلم مستند »بازی« از 
جلســه ای محرمانه در اواســط سال 2010 
میلادی و پس از شکســت فتنه 88 با حضور 
همه دشمنان جهانی و منطقه ای ایران شروع 
شده و از آنجا به روزهای نخست انقلاب و اولین 
چالش های ایران و آمریکا به اصطلاح فلاش بک 
می خورد. از اینجا تقریبا اغلب وقایعی که منجر 
به وضع و اجرای تحریم های مختلف علیه ایران 
شــد، در قاب دوربین قرار می گرد )به جز بازه 
زمانــی 1359 تا 1362 که موضوع تهاجم به 

طبس و کودتای نوژه و سپس جنگ تحمیلی 
نادیده گرفته شده( و پس از طی حدود 30 سال 
مجددا به همین نقطه شروع فیلم یعنی همان 
جلسه محرمانه بازگشت می کندکه حالا برای 
تماشاگر معنای دیگری پیدا کرده وقتی مخاطب 
با اطلاعاتی کــه از حدود 40-45 دقیقه فیلم 
بدست آورده، مجددا با مرحله جدید تحریم ها 
علیه ایران مواجه می شود که با چراغ سبز فتنه 

گران به شورای امنیت کشیده شد.
فیلم مستند »بازی« اگرچه در بخش هایی 
دچار کم گویی است اما برخلاف برخی فیلم های 
مســتند که این روزها توسط جریان سینمای 
منتســب به جبهه انقلاب اســلامی ســاخته 
می شــود، غلط گویی ندارد. گــروه تحقیق و 
پژوهش فیلم اگرچه از آنچه آمریکا را به ســر 
میز مذاکره با ایران آورد )و بارها از اوباما و کری 
گرفته تا وندی شــرمن و دیگران بدان اعتراف 
کردند( یعنی ناچاری برای گریز از پیشرفت های 
هسته ای و تکنولوژیک ایران، سخنی نمی گویند 
و گلهای ایران به آمریکا در آن بازی تاریخی را 
در پیشرفت های شگفت انگیز موشکی و نانو و 

سلولهای بنیادی و فن آوری هسته ای و رشد 
حیرت آور علمی و ورزشی و ... معنا نمی کنند 
اما کارگردان با هوشــمندی از این حفره های 
خالــی عبور کرده، صحنه گل نخســت ایران 
را به تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در 
حماسه سیاسی خواندن انتخابات دوره یازدهم 
ریاست جمهوری )علیرغم خواست و پیش بینی 
دشمنان( پیوند می زند، بازی فرسایشی آمریکا 
پس از گل را به بدعهدی آمریکا در وعده های 
پس از برجامش ربط می دهد و ســرانجام گل 
پیروزی ایران را به عملی شدن توصیه های رهبر 
معظــم انقلاب در آینده با تکیه بر توانایی ها و 
ظرفیت های داخلی و محقق شدن همان شعار 
»ما می توانیم« مرتبط می گرداند.فیلم »بازی« 
از مستندســاز جــوان وخوش قریحه، مهدی 
نقویان )که کار قابل تامل »رمز و راز ملکه« و 
چند اثر مستند دیگر را هم در کارنامه خودش 
دارد( در کنــار فیلم های مســتندی که این 
روزها در جمع بالنده فیلمسازان جوان جبهه 
انقلاب تولید می شود، نوید روزهای خوبی برای 

سینمای ایران است. ان شاءالله.

رضوی اسلام زاده ظهوری

کشور دیگر می شــوید و می بینید که فرهنگ و زبان 
مردم آن کشــور با شما مشــترک است و شما هم با 
آن ها دغدغه های مشــترکی دارید، باعث می شود که 
انگیزه شما برای کار در آن حوزه بیشتر شود. اتفاقات 
افغانستان و مســائل روز آن کشور هم این دغدغه را 
بیشــتر کرد. به خصوص اینکه می دیدم به رغم این 
همه نزدیکی و قرابت، اطلاعات ما درباره افغانســتان 
و افغانســتانی خیلی کم اســت. به هر حال، یکی از 
دستاوردهای انقلاب اسلامی، پرورش جوان هایی است 
که به مناطق مختلفی می روند و روایت خود را از آن 
مناطق می آورند. من هم خوشحال هستم که عضوی 
از این خانواده هستم. انقلاب اسلامی یک بستر خیلی 

خوبی برای هنر و هنرمند است. 
*  چطور شد که برنامه »وطن دار« را تولید 

کردید؟
اســلام زاده: از چند سال قبل قرار بود که طرحی 
با موضوع افغانســتان در شــبکه افق اجرا شــود، اما 
اجرا نمی شــد. تا اینکه بعد از ســه سفر به افغانستان 
من خودم خیلی راغب شــدم که در این طرح حضور 
داشــته باشم، چون دغدغه ام شده بود. تا اینکه بعد از 
مدتی تهیه کنندگی این کار به بنده واگذار شــد و از 
ما خواستند که با این موضوع یک طرح ارائه کنیم. با 
توجه به اینکه سیدحسام رضوی در این حوزه خیلی 
کار کرده بود، از او دعوت کردم که به عنوان ســردبیر 
در این برنامه با ما همکاری کند و طرحی را بنویسد. 
این طرح ارائه شد و شبکه از آن خیلی استقبال کرد 

و کار را شروع کردیم.
*  درباره طرح برنامه »وطن دار« و ایده هایی 

که در آن مطرح شد توضیح دهید.
 رضوی: یک خلأ در بحث افغانســتان، مســئله 
مهاجرین بوده است. متأسفانه همواره نگاهی غیرواقعی 
دربــاره این طیف در بخش هایــی از جامعه ، دولت و 

فرهنگی، تردد و ... محورهای این برنامه هستند. این 
موضوعات که مســائل مبتلا به مهاجرین افغانستان 
است در بخش اول برنامه مطرح می شوند. در بخش 
دوم، برای اولین بار در صداوســیما یک خانم مجری 
افغانســتانی - خانم قاسمی- برنامه را اجرا می کند و 
در این بخش نخبگان افغانستانی مقیم ایران حضور 
می یابند و با آن ها مصاحبه می شود. قسمت سوم برنامه 
نیز »افغانستان گردی« است. در این قسمت، محسن 
اسلام زاده، ماجراهای سفر یک ماهه خود به افغانستان 
را نمایش می دهد. در این بخش سعی شده تا تصویری 
واقعی از افغانســتان امروز، بدون هیچ واسطه ای به 
تصویر کشیده شود. اتفاق دیگری که برای اولین بار 
در این برنامه رخ داده این اســت که عوامل اجرایی، 
فنی و محتوایی برنامــه »وطن دار« اغلب مهاجرین 
افغانستانی هستند. به طوری که پشت صحنه برنامه، 

جلوه ای از همدلی ایرانی و افغانستانی است.

*  عوامل افغانســتانی برنامــه را چگونه 
شناختید؟

رضــوی: با توجه به اینکه سال هاســت در حوزه 
مهاجرین افغانســتانی فعالیت می کنیم، با این افراد 

آشنا بودیم.
*  آقــای ظهوری! با توجه به اینکه شــما 
خودتان هم از نخبگان افغانستانی مقیم ایران 
هســتید، نظرتان درباره برنامــه »وطن دار« 

چیست؟
ظهوری: ابتدا جا دارد از آقایان اسلام زاده و رضوی 
به خاطر برنامه خوبشان )وطن دار( تشکر کنم. واقعیت 
این است که مهاجران افغانستانی، فقط به آرمان های 

اسلام زاده: در مسئله افغانستان، سرفصل ها بسیار 
زیاد است. اما به هر حال برنامه »وطن دار« سعی کرده 
با نخبگان و علمای افغانســتان رابطه خیلی نزدیکی 
برقرار کند. یعنی تلاش ما این بوده که کارمان صرفا 
به دادن یک برنامه به تلویزیون محدود نشــود. یکی 
از مســائلی که زمان برنامه را بالا برد که هم واکنش 
مثبت و هم واکنش منفی داشــت، ایــن بود که ما 
نمی توانستیم برنامه را به کارشناس محوری محدود 
کنیم. چون رســالت برنامه »وطــن دار« تغییر نگاه 
اســت. در مرحله اول، مخاطــب برنامه ما خود مردم 
ایران بودند تا با افغانســتان بهتر آشنا شوند. هر چند 
طی سال های اخیر این اتفاق درحال رخ دادن است، 

ناتو و فعالیت های نظامی مصرف می کرد. هیچ کمکی 
از ســوی غرب حتی برای تقویت امنیت در آن کشور 
صورت نگرفت. برخی از کشورها هم هدفشان از حضور 
در افغانستان، ترویج فرهنگ خودشان بود و به دنبال 
فعالیت هایی بودند تا افغانستان را از ارزش های اسلامی 
تهی کنند. مسلم است که نه تنها رفاه در افغانستان به 
وجود نیامد که ارزش هایی هم که در این کشور وجود 
داشت و دارد، هدف هجمه قرار گرفت و تخریب شد.

اســلام زاده: شیطان همیشــه به جای آب، سراب 
را نشــان می دهد. آمریکایی ها هم متأسفانه کارشان 
این است که نه فقط در افغانستان بلکه در همه جای 
جهان، سراب را نشان می دهند. آمریکا بعد از 14 سال 
اشغال افغانستان، هیچ نتیجه مثبتی در دست ندارد. 
بزرگ ترین دستاوردی که آمریکا در افغانستان به آن 
افتخار می کرد، امنیت بود که الان در پایین ترین سطح 
ممکــن قرار دارد. آنها همــواره به دنبال ایجاد تفرقه 

انشــعابی طالبان که بعد ها با داعش بیعت کردند را 
توسط سه دوربین و با کیفیت بسیار بالا پوشش داد. 
بعد از آن هم هر روز به آنها تریبون می داد تا مواضع 

خود را اعلام کنند.
متأسفانه در داخل کشور هم برخی از جریان ها 
همان خط بی بی سی را درباره مهاجرین افغانستانی 
دنبال می کنند. جریانی که البته در اقلیت هســتند 
اما در برخی از روزنامه هــا قلم می زنند. مثل همان 
روزنامه ای که به نقل از یکی از شخصیت های سیاسی 
افغانستان به دروغ تیتر زد که مهاجرین افغانستانی 

توسط ایران به زور به سوریه اعزام می شوند!
*سخن پایانی و جمع بندی شما چیست؟

ظهوری:حدود 15 ســال قبــل، موقعی که 
طالبان در افغانستان حاکم بود و هنوز آمریکا به 
آن کشور حمله نکرده بود برنامه هایی مثل »مجله 
افغانســتان« در صداوسیما شــروع شد، که من 
همکاری داشتم و خیلی تأثیرگذار بود اما تعطیل 
شــد. اکنون بعد از وقفه ای طولانی شاهد پخش 
برنامه »شما که غریبه نیستید« بودیم که تمام شد 
و برنامه »وطن دار« هم مکمل این برنامه هاست که 
هنوز قسمت های باقی مانده آن پخش می شود و 

امیدواریم باز هم ادامه داشته باشد.
اسلام زاده: ما در زمینه برنامه های تلویزیونی در 
اول راه هستیم. »وطن دار« یک نهال است. هر کس 

هم نقدی دارد ما با آغوش باز می پذیریم.
رضوی: ما خیلی خوشحالیم که بعد از 37 سال 
از پیروزی انقلاب، رســانه ملی به این بلوغ رســید 
که این اتفاق بیفتد. با وطن دار ما بهانه را از دســت 
ناسیونالیست های رادیکال ایرانی و افغانستانی گرفتیم 
و حالا دیگر مهاجرین افغانستانی هم در ایران دارای 

یک تریبون هستند. 

بی بی سی فارسی یک کار اطلاعاتی- 
امنیتی برای حضور داعش در 

افغانستان را اجرا می کند. بطور 
مثال، بازوی رسانه ای انگلیس، خبر 

مرگ ملاعمر را از زبان منصور دادالله 
که سرکرده یک گروه بی نام و نشان 
با نام »محاذ فدایی« است اعلام کرد. 
با این کار، از وی یک چهره ساختند. 
جالب این است که بلافاصله پس از 
این کار، دادالله پرچم داعش را  در 

افغانستان بالا برد.

افغانستانی ها همواره ما را به 
عنوان انصار و خودشان را به 
عنوان مهاجرین یاد می کنند. 
یک ادبیات اسلامی و انسانی 
و یک مراوده ای بین دو کشور 
برقرار است و خوشحال هستم 
که در این پروژه حضور دارم و 

می توانم به اندازه کوچکی به این 
مراوده کمک کنم. 

عکس ها: محمد علی شیخ زاده


